
  زن در چشم محمد
  نادره افشاري

  
ي آلمات  مجموعه«ي علي ابن ابيطالب و  البلاغه است آه آتابي است در رديف نهج) ١(الفصاحه  از ديگر اسناد مستند و معتبر اسلامي، نهج

اسم پاينده به عهده داشته ي اين آتاب را شادروان ابوالق جمع آوري و ترجمه. گيرد را در برمي» ها و تمثيلات حضرت رسول اآرم قصار، خطبه
مقدمات عربي و علوم مذهبي و فلسفه را در اصفهان فراگرفت و در همين دوران . آباد اصفهان است متولد نجف) ١٣۶٣ ـ ١٢٧٨(پاينده . است

. يران به آار پرداختهاي مختلف از جمله فرهنگستان ا خورشيدي به تهران آمد و در سازمان١٣١٢پاينده در سال . با زبان فرانسه نيز آشنا شد
ي هفتگي صبا را بنياد گذاشت آه تا   نامه١٣٢١در سال . ي راديو و تبليغات بود ي مجلس شوراي ملي و مدتي هم رئيس اداره چندي هم نماينده

يد، زندگاني ي قرآن مج ترجمه.  به نمايندگي ايران در آنفرانس اسلامي مكه شرآت آرد١٣۴۴پاينده در سال . يافت  انتشار مي١٣٣٠سال 
… الذهب، علي ابر مرد تاريخ، تاريخ طبري و الفصاحه، تاريخ سياسي اسلام، تاريخ عرب، تمدن اسلام، التنبيه و الاشراف، مروج محمد، نهج

. ام ده آردهي پرآار اسلامي استفا ي اين مترجم و نويسنده الفصاحه ي نهج براي اين بخش از آتاب، از ترجمه. هاي اوست از جمله آارها و ترجمه
هاي محمد را در دو زبان عربي و فارسي در برابر هم چاپ آرده است، و آناني آه آمي هم به زبان  ويژگي اين آتاب در اين است آه تمام گفته

  )٢.(ها را خود به چشم ببينند توانند درستي ترجمه عربي آشنا باشند، مي
ي آتاب، بخشي به  در ادامه. ها به عنوان آلمات قصار نام برده است  است آه پاينده از آني آوتاه يا تقريبا آوتاه  جمله٣٢٢٧الفصاحه شامل  نهج

 بار از زنان صحبت شده است آه ١۵٧ي قصار   آلمه٣٢٢٧در مجموع . هاي محمد و بخشي هم به تمثيلات او اختصاص داده شده است خطبه
 عموم زنان، لزوم پرهيز از زنان بد و خوب،  ي مردان، مكر و شيطنت هاسارت زنان در خان: عموما بر روي اين محورها تنظيم شده است

گونه آه هست  بود، يا اين وجوب اطاعتٍ زنان از مردان؛ حتا اگر اين مردان ستمگر باشند، و در نهايت سجده در مقابل مردان، اگر خدايي نمي
  .بود نمي

شد، مردان  به اعتقاد پيامبر اگر جهاني بدون زنان ساخته مي. دهند  تشكيل ميزنان اساسا از اهالي دوزخ هستند و بيشترين ساآنان جهنم را
پردازم به بررسي آوتاهي در اين آتاب و  اآنون مي. ها، استنتاج من از آلام خود محمد است اين نمونه. توانستند به بهشت بروند تر مي آسان

  )٣! (نگاهي به ديدگاه محمد در مورد جماعت زنان
ها اسير و زنداني هستند و بر مردان  آه زنان در اين خانه است و اين» مردان«ي  زنان در خانه» نقش طبيعي«ها در رابطه با  قول  اولين نقل

  )١۶٣، ص ۴۵ش (» .ها پيش شما اسيرند ي زنان از خدا بترسيد آه آن در باره«: آنند» توجه«است آه آمي هم به اين اسرا 
يك از  از دنيا بترسيد و از زنان بپرهيزيد؛ زيرا شيطان، نگران و در آمين است و هيچ«: اي دارد جايگاه ويژهپرهيز از زنان در ديدگاه محمد 

  )١۶۴ ص ۵٠ش(» براي پرهيزگاران مانند زنان مورد اطمينان نيست] شيطان[هاي وي  دام
ديگر مبني بر مكر زنان، اي مردان مسلمان، بر ها دليل  به همين دليل و هزار) ٣۵٠، ص ٩٧٠ش. (ترين سلاح شيطان هم زنان هستند محكم

آمك جوئيد؛ زيرا زن وقتي لباس فراوان و زينت آامل دارد، مايل به ] در خانه[از بي لباسي براي نگه داري زنان «: شما واجب است آه
. آند  خلوت آند، حتما قصد او ميگو آرد؛ چرا آه هرگاه مردي با زني و با زنان هم اساسا نبايد گفت) ٢٠٩ ص ٢٨٢ش (» .بيرون رفتن است

  )٣۵۶، ص ١٠٠۴ش(
» .ها بمانند زنان را بي لباس بگذاريد تا در خانه. اعرو والنساء يلز من الحجال«. تاآيدهاي ديگري هم بر عريان نگه داشتن زنان شده است

  )٢٢٠، ص ٣۴٣ش(
، ص ١٠٢٠ش. ( خانه برگردد، يا شوهرش را راضي آندي شوهرش از خانه بيرون برود، مورد خشم خداست تا به هر زني آه بدون اجازه

. دارد روند، دشمن مي هاي خود، دامن آشان براي شكايت از شوهرهاشان بيرون مي در همين رابطه، محمد، زناني را آه از خانه) ٣۵٩
  )٣۴٨، ص ٩۶٠ش(

! هايي فاخر، پا به معابر عمومي بگذارند ، و با لباسي اساسي براي مردان مسلمان اين است آه زنانشان زينت و آرايش آنند، عطر بزنند فتنه
آيد؛ هنگامي آه النگوي طلا به دست و  تر بر شما بيم دارم آه از طرف زنان مي سخت] اي[ ي سخت را ديديد و صبر آرديد و من از فتنه فتنه«

  )٢١۵، ص ٣١۴ش(…» آنند] مي[هاي فاخر به بر  پارچه
  )۶٩۴، ص٢۶١١ش(» .زن و شراب باشد، بر امت خويش بيم ندارمتر از  اي آه خطرناك از هيچ فتنه«

  .گذارند، حكم زناآاران را دارند زنند و به معابر عمومي پاي مي آنند، عطر مي زناني آه آرايش مي
ي زن) ٣۵٩، ص ١٠١٩ش (و ) ١٨٨، ص١٧٧ش (» .اگر زني خود را معطر آند و بر مردمي بگذرد آه بوي او را دريابند، زناآار است«

  )١٩٠، ص١٨٨ش . (ي آتش و ننگ و عار است برد، مايه هم آه براي آساني جز شوهرش، بوي خوش بكار مي
  )۶١١، ص٢١۵٧ش (» .بو شود و بر انجمني بگذرد، زناآار است هر چشمي زناآار است و زن وقتي خوش«
ش (» .ست آه رنگش عيان و بويش پنهان باشدو بهترين عطر زنان آن ا. بهترين عطر مردان آنست آه بويش عيان و رنگش نهان باشد«

  )۴٧١ ص ١۵١۶
بهترينِ زنان، آن است آه «: تر و اطاعت بيشتر انجام گرفته است ي سبك قيمت گذاري روي زنان هم براساس زيبايي بيشتر، خرج آمتر، مهريه

  )٢٢٢، ص٣۵۶ش (» .تر و مهرش آمتر است رويش خوب
  )٢٢٣ تا ٢٢٢ صص ٣۵٧ش (» .جش آمتر باشدتر آنست آه خر ي زنان پر برآت از همه«
  )٣۴٢، ص ٩٢٩ش (» .نشان ميمنت زن اين است آه خواستگاريش آسان و مهرش سبك باشد«

  )۴۶٩، ص ١۵٠۴ش . (آند برد و برخلاف رضايت او آاري نمي بهترينِ زنان هم زني است آه با تن و مال خود از شوهرش فرمان مي
عفت ) ۴٧۵، ص١۵٣۴ش (» .فٍ راغب است آه در ناموس خود عفت، و به شوهر خود رغبت داشته باشدبهترين زنان شما زنِ عفي«باز هم 

  )۵٧٩، ص ٢٠٠٨ش . (هم زينت زنان است
در رابطه با لزوم تحمل مردان، در هر شرايطي آمده است آه اگر مردي هيچ خيري به زنش نرساند، مهم نيست، ولي اگر زني در رابطه با 



  )١٩٨ ص ٢٢۶ش . (شود اثر مي راضي بكند، تمام اعمال نيكش بيخيري شوهرش اعت بي
ش . (براي مسلمانان بهتر از پشت زمين است] قبر[وقتي امراي مسلمانان، اشرار باشند و آار مسلمانان به دست زنان بيفتد، شكم زمين 

ست آه مردان بميرند و نسلشان از روي زمين آنده اگر آار مسلمانان به دست زنان بيفتد، بهتر ا: تر به بيان امروزي) ١٩٩ تا ١٩٨صص ٢٣٢
  .شود، تا به اين ننگ تن دردهند و آارهاشان را به زنان بسپارند

  )۶٧٨، ص ٢۵٧٢ش(» .انگيزتر از زنان نخواهد بود اي زيان پس از من براي مردان، فتنه«
  )۶٣٩ ص ،٢٢٩۴ش (» .به زني سپارند، هرگز رستگار نشوند] را[گروهي آه زمام آار خويش «
  )۶٨٣ ص ٢۵۵١ش(» .گروهي آه زمامدارشان زن است، رستگاري نبينند«

ي شوهر و اربابش، شبي را به روز آورد، چرا آه فرشتگان در تمام مدتي آه زن بيرون از خانه به سر  هيچ زني اجازه ندارد جز در خانه
  : برد، به لعن و نفرين زن مشغولند مي
ش (» .او را لعنت آنند] يا تا وقتي آه زن به خانه برگردد[ شب را به روز آورد، فرشتگان تا صبح وقتي زني دور از بستر شوهر خود«

  )١٩٠، ص١٨٧
اي از اين تهديدات پيامبر به اين صورت تئوريزه  نمونه. رود آند، از سر و گردنش بالاتر نمي ي زني آه از شوهرش اطاعت نمي نماز و روزه
خود گريخته باشد، و زني آه شوهر ] اربابان[آه از آقايان ] اي برده[اي  رود، بنده از سرهاشان بالاتر نميدو آسند آه نمازشان «: شده است

  )١۶۵، ص ۵۴ش . (خود را نافرماني آرده باشد
…» شد وي فراري تا بازگردد، و زني آه شب بخوابد و شوهرش بر او خشمگين با بنده: رود هاشان بالاتر نمي سه آسند آه نمازشان از گوش«
  )۴٠٣ تا ۴٠٢، صص ١٢٢٢ش(
و زني آه شوهرش از او دور باشد و . اي آه از آقاي خود گريخته و در حال گريز مرده باشد آنيز يا بنده… ها سخن مگوي سه آسند آه از آن«

يكي از ) ۴٠۵، ص ١٢٣٣ش (و ) ۴٠٣، ص ١٢٢۴ش(» !ها سخن مگوي از آن. مخارج او را بپردازد و او در غيبت شوهرش آرايش آند
آند و چون مرد غيبت آند، او را بر حفظ عفت خويش امين بداند  هاي خوشبختي مرد، زن پارسايي است آه ديدارش مرد را مسرور مي مايه
هاي بدبختي مردان اين است آه زنان زباني دراز داشته باشند و بر حفظ عفتشان امين نباشند، و زناني آه مرد را به رنج  يكي از مايه… و
  )۴٠٨، ص ١٢۴٢ش . (راندازندد

ص ١٢۵٣ش (… دهد يكي از اين سه تن، مردي است آه زني بداخلاق دارد و طلاقش نمي: شود سه نفر هم هستند آه دعاهاشان مستجاب نمي
  )۴٢۵ ص ١٢٨٩ش (… زن پارسا و: هاي اساسي دنيا است سه چيز از نعمت) ۴١٣

  )۵٣۴ ص١٧٩٢ش  (.زنان، دام شيطانند: محمد در نهايت معتقد است آه
  )٢٢٠، ص ٣٣٩ش (» خوابه است و مملوك تو ترين دشمن تو همسر توست آه با تو هم خطرناك«: ترين دشمن مردان، همسران ايشانند دشمن

  )٢١٩، ص ٣٣١ش(» .در جهنم نگريستم و ديدم آه بيشتر مردمان آن زنانند«: بيشترين اهالي جهنم هم زنانند
  ۶٠٣ش (» . آمترين ساآنان بهشت زنانند.ان اقل ساآني الجنه النساء«

روند، زناني هستند آه بر اساس فرامين اسلامي، شوهرانشان را آاملا از خود خشنود  همان تعداد اندآي از زنان هم آه به بهشت مي) ٢٧۴ص 
  )٣۵٩، ص ١٠٢٢ش ! (سپارند آنند، بعد جان مي مي
» .روند ي آلاغي آه خط سفيد برگردن دارد، به بهشت نمي ها جز به اندازه قانند و از آنبدترين زنان شما آرايش آنان و متكبرانند و آنان مناف«
  )۴٧۵، ص ١۵٣۵ش(
  )۶۵٣، ص ٢٣۵٨ش (» .رفت اگر زن نبود، مرد به بهشت مي«
  )۶۵٣، ص ٢٣۶١ش(» .شد ي پرستش اوست، پرستيده مي اگر زنان نبودند، خدا چنان آه شايسته«
  )٧٨٩، ص ٣١۵٣ش (» .هاي شيطانند ، دامالنساء حباله الشيطان، زنان«
  )٧٩۶، ص ٣١٩٠ش(» !ي زيبا واي بر زنان از دو چيز، طلا و جامه«

لازم به تاآيد است آه خشونت، آتك ) ٣۵٩، ص ١٠٢١ش . (خواهند، بوي بهشت بر ايشان حرام است زناني آه بدون دليل موجهي طلاق مي
  !اي طلاق نيستنددلايل موجهي بر… زدن، هوو آوردن، خرجي ندادن و

نمازگزارانشان به بهشت ] نبود[آردند  زنان باردارِ فرزند دار و شيرده، آه با فرزندان خود مهربانند؛ اگر رفتاري آه با شوهران خود مي«
  )۴٣٧، ص ١٣۴٠ش (» .رفتند مي

ي واجب نگيرد و  ي او، جز روزه  اجازهحق شوهر بر زن آن است آه بدون«: مردان بر زنان حقوقي دارند و زنان در برابر مردان تكاليفي
] آن[اگر داد ثوابش از شوهر و گناه . چيزي از مال او را به آسان ندهد] مرد[ي او  و بدون اجازه. نپذيرند] و از او[اگر گرفت گناهكار است 

لعنت آنند، تا توبه آند يا بازگردد؛ اگر بي اجازه بيرون نرود و اگر رفت خداوند و فرشتگان غضب، او را ] مرد[ي او  و از خانه. از زن است
  )۴۴۶ تا ۴۴۵، صص ١٣٨٨ش (» !چه شوهرش ستمگر باشد

] مرد[ي او بيرون نرود و آسي را آه  اجازه فرمانش را اطاعت آند و بي… دوري نگيرد و] مرد[حق شوهر بر زن آنست آه از بستر او «
  )۴۴۶، ص ١٣٨٩ش (» .نياورد] مرد[ي او  دوست ندارد، به خانه

هاي مسلماني آه با همسرانشان سر  خانم) ۶۴۴، ص٢٣١٨ش (» .بداند، هنگام ناهار و شام او ننشيند تا فراغ يابد] را[اگر زن، حق شوهر «
  !خورند، به اين فرمان پيامبر توجه داشته باشند نشينند، يا با ايشان در رستوراني غذا مي يك ميز يا سر يك سفره مي

  )۶٢٨، ص ٢٢٣٧ش (» .تا خوابش ببرد” آمي بعد“: ت آند؛ يعني زني آه شوهرش به بسترش خواند و گويدگر را لعن خدا مماطله«
آنند، و به  در رابطه با اجبار به زندگي با يك مرد، حتا اگر ستمگر باشد، چند بار تاآيد شده است آه خداوند زناني را آه چند بار شوهر مي

زناني آه بدون ) ٣٨٣، ص ١١۴۶ش (و ) ٢٩٩ص ٧١۴ش. (دارد آنند، دوست نمي د ـ بسنده نميهمان اولي ـ اگر چه خيري هم نداشته باش
گيرند،  حضور شاهد زن مي متاسفانه در اين بحث، تكليف مرداني آه بي) ٣٧۶، ص ١١١٢ش . (آنند، زناآارند حضور شاهد شوهر مي

  !!مشخص نشده است
] چرا[هاي خود جاي مناسبي انتخاب آنيد و از سياهان بپرهيزيد  براي نطفه«: مثلا. دخور گاه نوعي تبعيض نژادي در آلمات محمد به چشم مي

ش (» .موجب فساد خانه است] آنيز[ي اصلاح خانه است و زن بنده  زن آزاد مايه«) ٣٨١، ص ١١٣٣ش (» .آه سياهي رنگ زشتي است



  )۴۴٩، ص ١۴٠۴
از زنان بپرهيزيد، زيرا « : جالبي در رابطه با يهوديان نقل شده است[!] ي تاريخي در رابطه با پتانسيل گمراه شدن مردان توسط زنان، نمونه

  )٢۶٢، ص۵٣٨ش (» .نخستين گمراهي يهودان در خصوص زنان بود
ش . (آنند ترينش داشتن زن يا زناني است آه به ناموس و مال مردان خيانت نمي هاي خوشبختي مردان هم چهار چيز است آه مهم نشانه
ترينِ مردان، مردي است آه زني  خوشبخت: ي خوشبختي تاآيد شده است ي قصار، بر چهار نشانه دو رديف بالاتر از اين آلمه) ٢٠۴ص ٢۵٩

، ص ٢٧٩ش . (از زنان بد بايد به خدا پناه برد و از زنان خوب هم بايد پرهيز آرد) ٢٠۴، ص ٢۵٧ش . (داشته باشد] ي صالحه زوجه[پارسا 
وجه  اند آه به هيچ اي خلق شده زنان از دنده) ٣٢٠، ص ٨٢١ش. (روند آيند و به صورت شيطان مي صورت شيطان ميزنان هم اغلب به ) ٢٠٩
  )٣٢١، ص ٨٢۵ش . (تواند آجي زنان را آه ناشي از خلقت ايشان است، راست آند هيچ مردي نمي) ٣٢١، ص ٨٢٣ش . (پذير نيست راستي

  :ه براي مردان استفرمان بردن زنان از مردان هم، بهترين گنجين
آه بدو فرمان دهد، اطاعت آند و  ي مرد خبر دهم؟ زني پارسا آه وقتي بدو نگرد مسرور شود، و همين خواهي تو را از بهترين گنجينه مي«

  )٢۴١، ص ۴۶٠ش (» .محفوظ دارد] عفتش[امانت او را ] مرد[هنگام غيبت 
اگر پيش وي باشي، بد زباني آند، و اگر «: ناه ببرندآه يكي از اين بلايا همسر بد است آههاي بالا، مردان بايد از سه بلا به خدا پ بجز خوشبختي

  )٣٨٧، ص ١١۶٣ش (» .پيش وي نباشي، به تو خيانت آند
هايي آه براي زنان در نظر گرفته شده، خشنودي مردان از ايشان و شير دادن به آودآان و در خانه به عبادت مشغول شدن  در مورد ثواب

  .است
آيا خشنود نيستيد آه وقتي يكي از شما از شوهر خود آبستن است و شوهرش از او خشنود است، ثواب آسي را دارد آه روز روزه «اي زنان 

اي آه از شير او درآيد و هر دفعه آه پستان او مكيده شود،  گذارد، هر جرعه گيرد و شب براي عبادت خداي بپا خيزد و هنگامي آه بار مي
عه شير و هر مكيده شدن پستان ثوابي دارد و اگر براي مراقبت طفل خود شبي بيدار ماند، پاداش او چنانست آه هفتاد بنده را در براي هر جر

  )٢۶٠ ص ۵٣۴ش (» راه خدا آزاد آرده باشد؟
: بر رنج هووداري استهايي آه خدا براي زنان در نظر گرفته است، و آن را با رنجِ شرآت در جهاد برابر دانسته، صبر  از ديگر ثواب

هر زني آه از روي ايمان و در انتظار پاداش خدا، بر رنج هوو . خداوند رنج هوو داري را نصيب زنان و جنگ را قسمت مردان قرار داد«
شود، زني است آه  هايي آه براي زنان مومنه نوشته مي يكي ديگر از ثواب) ٢٩٨، ص ٧١٠ش(» .داري صبر آند، ثواب شهيد را دارد

  )۴٠٢، ص ١٢٢٠ش(» .آنم من با وجود يتيمان خود شوهر نمي] آه[وي گويد «وهرش بميرد و ش
  )۶٣۴، ص ٢٢٧٠ش. (قبر و زناشويي: زنان هم دو پرده دارند

  )۴۴٩، ص ١۴٠٣ش . (جهاد زنان، شوهرداري خوب است
  )۴٧۴، ص ١۵٣٢ش (» .ي آنهاست بهترين مسجد زنان، آنج خانه«
  )۶٩٠، ص ٢۵٨٨ش (» .تر است هاي او نزد خدا محبوب ي نماز ي خود آند، از همه ي خانه رين گوشهت نمازي آه زن، در تاريك«
آه در ايوان خويش نماز آند، بهتر است تا در صحن  ر است تا در ايوان خويش نماز آند، و ايناينكه زن در اتاق خويش نماز آند براي او بهت«

  )۶٢٢، ص ٢٢٠٧ش (» !خانه نماز آند، و اين آه در صحن خانه نماز آند، براي وي بهتر است تا در مسجد نماز آند
اي آه در نمازهاي  احتمالا زنان اسلامي) ۵۴۶ تا ۵۴۵، صص ١٨۴٨ش(» .نماز زنان، تنها، بيست و پنج بار از نماز جماعت بهتر است«

  !گزارند نماز مي» تنها«مانند و  هاشان مي  برابر اطلاعي ندارند؛ وگرنه در خانه٢۵آنند، از اين ثواب عظيم  جمعه و جماعت شرآت مي
  )۶۵١ تا ۶۵٠، صص ٢٣۴٨ ش(» .دادم شوهرش را سجده آند دادم آسي را سجده آنند، به زن دستور مي اگر به آسي دستور مي«
دادم شوهران خويش را سجده آنند، از بس آه خدا براي شوهران حق به  دادم آسي را سجده آند، به زنان دستور مي اگر به آسي دستور مي«

  )بدون شرح) (۶۵١، ص ٢٣۴٩ش (» .گردن زنان نهاده است
بهترين سرگرمي زن، «:آند ها زنداني مي  را هرچه بيشتر در خانهمشاغلي آه محمد براي زنان در نظر گرفته است، آارهايي است آه ايشان

، ١٩۵۴ش (» !را شنا و تيراندازي بياموزيد و زنان را نخ رشتن] پسرانتان[فرزندانتان را ) ۴٣٧، ص ١۵٢٧ش (» .ريسي است دستگاه نخ
  )۵۶٨، ص ١٩۵۵ش . (اش سرگرمي خوبي است چرخ ريسي هم براي زن مومن در خانه) ۵۶٧ص 

  )٧۴۶، ص ٢٨٩٢ش (» .يافت] خواهيد[خواهد ] را[ي خويش، اگر خدا بخواهد، ثواب مجاهدان  هريك از شما با اشتغال در خانه] اي زنان[«
من متاسفانه ) ٧١٩، ص ٢٧٣١ش(» . پاي آن سفيد باشد حكايت زن پارسا در ميان زنان، چون آلاغ نشاندار است آه يك«: بندي نهايي در جمع

  !احتمالا حضرت به تك نمود بودن زن پارسا ـ حتا در ميان زنان مسلمان ـ نظر داشته است. ز زيادي دستگيرم نشداز اين جمله چي
  

، ١٧٢٨ش(» !من اگر آسي را برتري دادمي، زنان را برتري دادمي«: ها حضرت محمد باز هم معتقد است آه در نهايتٍ تمامي اين تبعيض
  )۵٢٠ص 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ها پانوشت

ي ابوالقاسم  ، تهران، ترجمه١٣٧٧انتشارات جاويدان، چاپ سوم، ) ص(االله اآرم  ي آلمات قصار حضرت رسول الفصاحه، مجموعه  ـ نهج١
  پاينده
  .الذهب و معادن الجواهر ابوالحسن علي بن حسين مسعودي استفاده شده است ل جلد آتاب مروج آوتاه از شرح داخ نامه  ـ براي اين زندگي٢
  ي آتاب است ي قصار و عدد سمت چپ، صفحه ي جمله  ـ اعداد سمت راست داخل پرانتز، شماره٣

  
  

  ها پانويس
  
، ١٣٧٩چاپ اول، نشر ني، تهران، ) ١٣۵۴  تا١٣۴۶( ـ بر فراز خليج، خاطرات محسن نجات حسيني، عضو سابق سازمان مجاهدين خلق ١



  ۴١۶ص 
  ۵١٩ تا ۵١٨، صص ١٣۵۴ ـ تاريخ اجتماعي ايران، جلد دوم، مرتضي راوندي، چاپ دوم ، سال ٢
، نقل از تاريج اجتماعي ايران، جلد دوم، مرتضي راوندي، ١٩ ـ تاثير علم بر اجتماع، برتراند راسل، برگردان دآتر محمود حيدريان، ص ٣

  ۵٢۵تا  ۵٢۴صص 
  ٣۵٩ تا ٣۵٨، نشر آمون، صص ١٣٧٩، چاپ دهم، سال ٢۶ ـ امت و امامت، دآتر علي شريعتي، مجموعه آثار ۴
  ٣۶٢ ـ همانجا، ص ۵
  ٣۵٩ ـ همانجا، زير نويس ص ۶
  ٨٢، ص ١٩٩٨ي آريم آشاورز، چاپ يكم خارج، انتشارات نيما آلمان، سال  پطروشفسكي، ترجمه. پ.  ـ اسلام در ايران، اي٧
  ۵۴ و ۵٣، انتشارات سپهر، تهران، صص ١٣۵۴ـ تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد دوم، چاپ دوم، سال  ٨
  ۴۴، آلمان، ص ١٩٩٩شناسي، جلد اول، چاپ دوازدهم، علي ميرفطروس، نشر نيما، سال  اي بر اسلام  ـ مقدمه٩
استفاده شده و از تفسيرهاي درونِ پرانتز مترجم ] ي سنايي خانه ارات آتابانتش[اي  ها از قرآن آوچك الهي قمشه ي اين آيه   ـ براي ترجمه١٠

  .چشم پوشي شده است
، نقل از مهرگان، سال ١٣٢٩ماه   آبان١٠چهارشنبه » مهرگان« ـ دو قرن سكوت و مبارزه، دآتر عبدالحسين زرين آوب، مطلبي براي ١١

  ١٣٧٨، تابستان و پائيز ٣ و ٢ي  هشتم، شماره
  ١٣٧٨، سال ٣ و ٢ي  هاي خشونت، فرهاد بهبهاني، مهرگان، سال هشتم، شماره ي در ريشه ـ تامل١٢
، نقل از بولتن ١٣٧٩ بهمن ٩شنبه،  اي، دآتر عبدالكريم لاهيجي، يك هاي زنجيره ي قتل  ـ تحليلي حقوقي از راي دادگاه نظامي در پرونده١٣

  .اينترنتي ايران امروز
  ٩۶، ص ١٩٩٩هدي قاسمي، چاپ پاژن، امريكا، سال خواهي، م گري و ترقي  ـ شيعي١۴
  ٩٧ تا ٩۶ ـ همانجا، صص ١۵
  ٣٧ تا ٣۶ تهران، انتشارات خوارزمي، صص ١٣۶٩ ـ تاريخ و فرهنگ، مجتبي مينوي، چاپ سوم، ١۶
دلارام » رگ تاك«آتاب ي سنايي، به نقل از  اي از انتشارات آتاب خانه ترجمه الهي قمشه» قرآن آريم«ي آيات قرآن از آتاب   ـ ترجمه١٧

  ۵٨ تا ۵٧، صص ١٣٧٨مشهوري، جلد اول، چاپ دوم، خاوران، پاريس، پائيز 
  ١۵٧هاي سياسي حضرت محمد و اسناد صدر اسلام، ص  ها و پيمان ، به نقل از نامه٢/۴٩الجامع   ـ جوامع١٨
  ١٠۵ ـ اسلام در ايران، ياد شده، ص ١٩
  ٢٠٠١ دسامبر ١٠، باقر مومني، به نقل از سايت اينترنتي اخبار روز، ۶٧تان ي آشتار جمعي تابس  ـ چند نكته در باره٢٠
   ـ همانجا٢١
ي ابولقاسم پاينده، شرآت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ  الذهب و معادن الجوهر، ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، ترجمه  ـ مروج٢٢

  ۶٩٣، جلد اول، ص ١٣٧٨ششم، 
  ١٢٧۶، جلد چهارم، ص ١٣۶٢ي ابوالقاسم پاينده، انتشارات اساطير، چاپ دوم، بهار   طبري، ترجمه ـ تاريخ طبري، محمد بن جرير٢٣
  ١٢٨۵ تا١٢٨٣ ـ تاريخ طبري، جلد چهارم، صص٢۴
، ١٣٧٧الدين بن محمد همداني، قاضي ابرقو، با مقدمه و تصحيح اصغر مهدوي، چاپ سوم  ي ابن هشام، ترجمه و انشاي رفيع  ـ سيره٢۵

  ۵٧١ تا ۵٧٠ي، چاپ و صحافي سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نصف دوم، صص ليتوگراف
  ۵١٨الدين شفاء ص  ـ تولدي ديگر، شجاع٢۶
  ۵۶۴ تا ۵۶٣ي ابن هشام، نصف دوم، صص  ـ سيره٢٧
  ۵١۶ ـ تولدي ديگر، ياد شده، ٢٨
  ۵٨٣ي ابن هشام، نصف دوم، ص   ـ سيره٢٩
ي ابوالقاسم  ، تهران، ترجمه١٣٧٧انتشارات جاويدان، چاپ سوم، ) ص(االله اآرم  ي آلمات قصار حضرت رسول جموعهالفصاحه، م  ـ نهج٣٠

  ٢۶٩، ص ۵٧۶ي  پاينده، شماره
  ۵٣٣، ص ١٧٨٧ي   ـ همانجا، شماره٣١
ي آاوه، چاپ آلمان،  نامه ي مدني اسلامي، باقر مومني، نقل از فصل  ـ نخستين ترورهاي فردي و سياسي و آشتارهاي جمعي در جامعه٣٢

  ١٣٨٠، تابستان ٩۴ي  شماره
  ١٩١، ص ٢١ ـ علي شريعتي، فاطمه فاطمه است، مجموعه آثار ٣٣
  ٣٢، تهران، ص ١٣٧٩االله خميني، انتشارات بارش مشهد، چاپ سوم، سال  المسائل، سيد روح ي توضيح  ـ رساله٣۴
  ١٣۶٩ ـ تاريخ طبري، جلد چهارم، ص ٣۵
  ١٣٨٠ تا ١٣۶٩ ـ همانجا صص٣۶
  ١٣۵، ابن بلخي، ص   ـ فارسنامه٣٧
ي آتاب  ي جايزه ، تهران، شرآت انتشارات علمي و فرهنگي، برنده١٣٨٠ي دآتر سيد جعفر شهيدي، چاپ بيستم،  البلاغه، ترجمه  ـ نهج٣٨

  ١۴٢، ص ١۴٧ي  ، بخشي از خطبه١٣۶٩سال بهمن 
  ٢٧٣ ص ۴ي  ي شماره  ـ همانجا، نامه٣٩
  ١٠٠، ص ١٠٧ي  ي شماره به ـ همانجا، خط۴٠
  ٨٩ ـ اسلام در ايران، پطروشفسكي، ص ۴١
  ١۵٣ ـ تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد دوم، ص ۴٢
ي سه مكتوب ميرزا آقا خان آرماني، به آوشش و ويرايش بهرام چوبينه، نشر نيما،  ، نقل از مقدمه۶۵٣ ـ خاطرات احتشام السلطنه، ص ۴٣

  ٩٣، ص ٢٠٠١اآتبر 



ها، صص  ، بن مايه١٩٩۴آله دالفك، فوريه » پژوهشي در زندگي علي«، به نقل از آتاب ۶١ تا ۵٩ ـ سيماي محمد، علي شريعتي، صص۴۴
  ١١۵ تا ١١۴
  ٩۶، ص١٣٧٧هاي تيره، آرامش دوستدار، چاپ دوم، نشر خاوران، سال   ـ درخشش۴۵
  ٩۴، تهران، ص ١٣٧١خوانا، چاپ اول، پائيز  ـ چند گفتار در فرهنگ ايران، شاهرخ مسكوب، نام انتشارات نا۴۶
ي مطالعات اسلامي دانشگاه  بيست گفتار در مباحث علمي و فلسفي و آلامي و فرق اسلامي، موسسه«، نقل از ٩۴ ـ همانجا، زير نويس ص ۴٧
  ۴ و ٣مهدي محقق، ص ) ١٣۵۵ (٢۵٣۵ي تهران، تهران، سال  گيل، شعبه مك
  ٩۵ ـ همانجا، زير نويس ص ۴٨
، به نقل از تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد ٢٢ي محمدعلي خليلي، ص  ـ نقش وعاظ در اسلام، دآتر علي الوردي، ترجمه ۴٩

  ۶۶ي سپهر، تهران، ص  خانه ، آتاب١٣۵۴دوم، چاپ دوم، 
  ٣۴، ص۴ي علي جواهرآلام، جلد   ـ تاريخ تمدن اسلام، جرجي زيدان، ترجمه۵٠
ي ابوالقاسم  ، تهران، ترجمه١٣٧٧انتشارات جاويدان، چاپ سوم، ) ص(االله اآرم  ي آلمات قصار حضرت رسول وعهالفصاحه، مجم  ـ نهج۵١

  ٣٨١، ص ١١٣٣ي  پاينده، شماره
  ۴۴٩، ص ١۴٠۴ي   ـ همانجا، شماره۵٢
  ٣٠٧ ـ سه مكتوب ميرزا آقاخان آرماني، ويرايش بهرام چوبينه، نشر نيما، اسن آلمان، ص ۵٣
  ١١٧، انتشارات مهر، آلمان، ص١٩٩۶ي  گري، احمد آسروي، چاپ خارج از آشور، ژانويه گري، صوفي ي، شيعيگر  ـ بهائي۵۴
  ١٣٧٨، تابستان و پائيز ٣ و ٢ي   ـ سيماي آلي دوران ظهور، نويسنده علي آوراني، مترجم عباس جلالي، مهرگان، سال هشتم، شماره۵۵
  ١٣٧٩ فروردين١١، ٨٠٠ي  دين شفا، آيهان چاپ لندن، شمارهال شجاع… ها المللي فرهنگ گوي بين و  ـ گفت۵۶
  ۶۵٠ي ابن هشام، نصف دوم، ص   ـ سيره۵٧
  ۴٠٢ ـ امت و امامت، علي شريعتي، ياد شده، ص ۵٨
  ١١٨، ص١٣٧٣ سال رسالت، علي دشتي، ويرايش بهرام چوبينه، مهرماه ٢٣ ـ ۵٩
  ٢٠٠١ ژوئن ٢٨، ٨۶٣   ـ به نقل از آيهان چاپ لندن، شماره۶٠
  ٢٠٠١ ژوئيه ١٩، ٨۶۶ ـ به نقل از آيهان چاپ لندن، شماره ۶١
  ١۵١ سال رسالت، علي دشتي، ياد شده، ص ٢٣ ـ ۶٢
  ٢٢، ص١٣۶۴ي آتيبه،   ـ تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد پنجم، چاپ دوم، چاپخانه۶٣
ي دآتر بهرام مقدادي، چاپ اول، گلشن، انتشارات  رجمه ـ تاريخ ادبيات ايران، ادوارد، جي، براون، از صفويه تا عصر حاضر، ت۶۴

  ٢٠ تا ١٨، صص ١٣۶٩مرواريد، سال 
  ۴٩ تا ۴٨، نشر نيما آلمان، صص ١٩٩٨گوها، علي ميرفطروس، چاپ اول  و  ـ گفت۶۵
  ۶۴۴ تا ۶۴٣ي ابن هشام، نصف دوم، صص  ـ سيره۶۶
  ٢٠٠١ اوت ٣١ي اينترنتي ايران امروز،   ـ نقل از نشريه۶٧
  ي مهرگان، ياد شده آوب، مجله  دو قرن سكوت و مبارزه، دآتر عبدالحسين زرين ـ۶٨
  ، چاپ معراج، تهران، ص بيست و هفت١٣٧١ ـ قبض و بسط تئوريك شريعت، عبدالكريم سروش، چاپ دوم، سال۶٩
و زمانه، ميرزا رضا آرماني، دآتر ي دانشگاه، نقل از آارنامه  خانه ي خطي، عكس از آتاب  ـ ميرزا آقاخان آرماني، سه مكتوب، نسخه٧٠

  ١٨، ص ١٣۶٣هما ناطق، چاپ اول، آلمان، انتشارات حافظ، 
  ۴٩ تا ۴٨، آلمان، نشر نيما، صص ١٩٩٧ها، علي ميرفطروس، چاپ دوم، سال   ـ ديدگاه٧١
دلارام » رگ تاك«ل از ، به نق۴٠۴هاي اجتماعي در ايران، احسان طبري، ص  ها و جنبش بيني ي جهان ها درباره  ـ برخي بررسي٧٢

  ۶۴مشهوري، ص 
هاي سياسي و  گوهاي باقر معين با شخصيت و ي گفت سي، عبدالرضا هوشنگ مهدوي، مجموعه بي  ـ انقلاب ايران به روايت راديو بي٧٣

گو با شادوران  و ، بخشي از گفت١٣٧٢ي تاريخ معاصر ايران از مشروطه به اين سو، چاپ طرح نو، تهران، زمستان  فرهنگي ايران در باره
  ٩زاده، ص  محمدعلي جمال

  ٣۶٢ ـ امت و امامت، علي شريعتي، ياد شده، ص ٧۴
  ١۵ ـ قبض و بسط تئوريك شريعت، ياد شده، ص ٧۵
  ١۴ ـ همانجا، ص ٧۶
  ٢٢٢ تا ٢٢١ ـ اسلام ايراني و حاآميت سياسي، باقر مومني، چاپ اول، ناشر بزرگترين مرآز پخش آتاب، فرانكفورت، صص ٧٧
  ١٠۶٣ تا ١٠۶٢ ـ سيره ابن هشام، نصف دوم، ص ٧٨
  ۴١٨االله منصوري، ص   ـ محمد پيامبري آه از نو بايد شناخت، آنستان ويرژيل گئورگيو، ذبيح٧٩
  ١٢٧٨ تا ١٢٧٧ي ابوالقاسم پاينده، انتشارات اساطير، صص   ـ تاريخ طبري، محمد جرير طبري، جلد چهارم، ترجمه٨٠
ي آتاب  ي جايزه ، تهران، شرآت انتشارات علمي و فرهنگي، برنده١٣٨٠ي دآتر سيد جعفر شهيدي، چاپ بيستم،  البلاغه، ترجمه  ـ نهج٨١

  ۵٨ تا ۵٧، صص ١٣۶٩سال بهمن 
  ٣٠٧البلاغه، ص   ـ نهج٨٢
  ۴٠١البلاغه، ص   ـ نهج٨٣
، شرآت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ ي ابولقاسم پاينده الذهب و معادن الجوهر، ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، ترجمه  ـ مروج٨۴

  ۶۵١، جلد اول، ص ١٣٧٨ششم، 
  ، انتشارات سپهر، تهران١٣۵۴، چاپ دوم، سال ٣۶ ـ تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد دوم، ص ٨۵
  ٢۶ي آريم آشاورز، چاپ يكم خارج از آشور، نشر نيما آلمان، ص   ـ اسلام در ايران، پطروشفسكي، ترجمه٨۶



  ۴۵، ص ١٣٧٨، مهر و آبان ٧٢ي   حاآميت در قرآن، باقر مومني، آرش شماره ـ٨٧
  ١١٠۶ ـ سيره ابن هشام، نصف دوم، ص ٨٨
  ١٠۵ و ١٠۴غيب، سراي ديگر، صص  االله شهيد سيد عبدالحسين دست  ـ تفسير قرآن، آيت٨٩
ي  ي پر، چاپ امريكا، شماره علي سجادي، ماهنامه» )عيتبديل تجربه به شعور اجتما(زن در دولت خيال ـ افشاري « ـ نقد و بررسي آتابِ ٩٠
  ١٣٨٠، خردادماه ١٨۵
  ١٣٨٠، بهار ۴١/۴٠ي  ي فمينيستي آواي زن، شماره  ـ نشريه٩١
   ـ همانجا٩٢
  ٩۵ تا ٩۴شناسي، جلد دوم، علي ميرفطروس، چاپ سوم، نشر نيما آلمان، صص  اي بر اسلام  ـ مقدمه٩٣
  ۴٩، نشر فروغ، آلمان، ص١٣٨٠م، چاپ اول، سال احمد، بهروز خر  ـ جلال و آل٩۴
، ١٣٧٩چاپ اول، نشر ني، تهران، ) ١٣۵۴ تا ١٣۴۶( ـ برفراز خليج، خاطرات محسن نجات حسيني، عضو سابق سازمان مجاهدين خلق ٩۵

  ١٧ص 
  ١٩٩ اول، ص، به نقل از اسلام ايراني، باقر مومني، چاپ٧٠٧ و ۶٧۴، ۶٧٣ ـ مدرس، قهرمان آزادي، حسين مكي، صص ٩۶
  ۶١٨ ـ تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد سوم، ص ٩٧
، سازمان انتشارات جاويدان، جلد اول، ١٣٧۶ي ابوالقاسم پاينده، چاپ نهم، سال   ـ تاريخ سياسي اسلام، دآتر حسن ابراهيم حسن، ترجمه٩٨

  ٣۵ص 
  ۶١٧ي سپهر تهران، ص   شاهنشاهي، چاپخانه٢۵٣۶ل  ـ تاريخ اجتماعي ايران، جلد سوم، مرتضي راوندي، چاپ دوم، سا٩٩
  ۶٢٢ ـ همانجا، ص ١٠٠
   ـ همانجا١٠١
  ١۵ ـ قبض و بسط تئوريك شريعت، ياد شده، ص ١٠٢
  ٣ و جلد پنج ص ۴٩ ـ تاريخ تمدن اسلام، جرجي زيدان، جلد يك ص ١٠٣
  ۶۵۶ي ابن هشام، نصف دوم، ص   ـ سيره١٠۴
  ٢٠٠١ اوت ٢٨چاپ آانادا، » شهروند«ي  پور، نقل از نشريه شهرنوش پارسيي آشفته و جاني مشهدي،   ـ جامعه١٠۵
  ٩٣، ص ١٩٩٨ي آريم آشاورز، چاپ يكم خارج، انتشارات نيما آلمان، سال  پطروشفسكي، ترجمه. پ.  ـ اسلام در ايران، اي١٠۶
پاينده، شرآت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ ي ابولقاسم  الذهب و معادن الجوهر، ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، ترجمه  ـ مروج١٠٧

  ۶۴٣، جلد اول، ص ١٣٧٨ششم، 
، سازمان انتشارات جاويدان، جلد اول، ص ١٣٧۶ي ابوالقاسم پاينده، چاپ نهم،   ـ تاريخ سياسي اسلام، دآتر حسن ابراهيم حسن، ترجمه١٠٨
٣۶  
  ٢٨۵ ص٢۴ي  ي شماره البلاغه، نامه  ـ نهج١٠٩
ي دآتر سيد محمد  االله، ترجمه هاي سياسي حضرت محمد، و اسناد صدر اسلام، تحقيق و گردآوري دآتر محمد حميد ها و پيمان ـ نامه١١٠

، ٣٧۴ي  ، سند شماره١٣٧٧، انتشارات سروش، انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، چاپ دوم، سال ١٣٧۵حسيني، آتاب سال 
  ۶١٩، ص ١٩۵٠سنن سعيد بن مسعود، بخش دوم، ش » دن آنيزي آه داراي شوهر بودي خري در باره) ع(طالب  ي علي بن ابي نامه«

  ١٧۵ ـ تاريخ طبري، جلد اول، ص ١١١
  ۶٩ تا ۶٨ ـ تاريخ طبري، جلد اول، صص ١١٢
  ي ابوالقاسم پاينده، انتشارات جاويدان الفصاحه، ترجمه  ـ نهج١١٣
  .الذهب و معادن الجواهر ابوالحسن علي بن حسين مسعودي استفاده شده است ب مروج آوتاه از شرح داخل جلد آتا نامه  ـ براي اين زندگي١١۴
 ي آتاب است ي قصار و عدد سمت چپ، صفحه ي جمله  ـ اعداد سمت راست داخل پرانتز، شماره١١۵


